
 

 

 

 

 

 

 

۱۸۱ 


ن 

ستا
تاب

 و 
هار

  ب
۱۳

۸۹
   

  
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
 را

مه
لنا

فص
. ا. 

ان
ست

يگ
اج

ر ت
 د

ان
ير

ا
  

۲۶ -۲۷  

 

  

  
  
 
 
 

  زمان آغاز شعر پارسي دري

 

* زاده خدايي شريف
 

  
هر قوم و ] ادب هنري[ي تاريخي ملل جهان بيانگر آن است كه ادبيات  تجربه

 كه تر آن نظر صحيح. ملتي در كنار زبان آن پيدا شده و رشد و تكامل يافته است
 حدود معلوم سياسي و فرهنگي گيرزبان نوشتاري در آغاز موجوديت در مقام فرا

اي فرهنگي حضور خود را در جامعه عرضه  ادبيات به عنوان مجموعهتوسط 
ها پيدا  ي متوازي رشد نمودن آن از اين جاست كه در جامعه تصور به گونه. دارد مي

اريخ پيدايش زبان پارسي دري  همين گونه وضعيت را در ت.گردد شده و استوار مي
، نخستين مواد شاهد هاي شعر به اين زبان به مشاهده گرفتن، ممكن است كه نمونه

كه آيا شعر پارسي دري برابر به اين زبان سخن   اما مهم اين.باشند زمان رشد آن مي
ي ديگر  ي دريافت ذوقي را داشت يا به دو سرچشمه گفتن پيدا شد و مقام ساده

 يكي ادبيات پهلوي و ديگري ادبيات عرب كه با آن از همان آغاز يكي مؤثر يعني
است؟ البته  پيوند و ارتباطي داشته اي تنگاتنگ داشتند  پيشتر و ديگري بعدتر رابطه

                                                   
*
 . استاد دانشگاه ملي تاجيكستان-ادبياتدكتراي   
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ادبيات پهلوي در پهناي فرهنگي ايراني وجود داشت و در ذهن و زبان اهل اين 
بان بيشتر شكل و قالب بيان زباني  اما شعر در آغاز پيدايش ز.نفوذ داشتمرز و بوم 

يا نزديك ها در مقام كمالات  است تا عالم روحاني و نظرها؛ و تأثير نفساني سنت
 توانست مياي  ي پيدايش ادبيات حرفه شعر عرب در مرحله. شوند به آن پيدا مي

  .مؤثر باشد كه چنان بود و چنين هم شد
بولديروف . ن.زار گرديد، دعلمي كه در دوشنبه برگهاي  در يكي از كنفرانس

شناسي تاجيك موضوع  گذار ادبيات سهمشناس روس و در عهد شوروي  شرق
مسئله از آن عبارت است : ي ذيل مطرح نمود پيدايش شعر پارسي دري را به گونه

كه آيا در جريان پيدايش، اين شعر از ساده به مركب رفته است و يا از مركب به 
عي و سياسي كسب نمودن زبان پارسي دري، شعر هم ساده؟ در جريان مقام اجتما

ي گفتار عامه و فهلويات به وجود آمده، با پوشش سياسي  در ميان مردم، در پايه
در دو صد سال حكومت . اي رسيد هاي محلي به مقام هنر آفرينندگي حرفه دولت
هاي ايران و خراسان انتشار يافت، شاعران از  ها زبان عربي در سرزمين عرب

زماني . ي مردم محلي نيز كمال يافتند و به اين زبان شعر گفتن آغاز نمودند ملهج
امرا و پادشاهان محلي كه زبان عربي برايشان ناآشنا بود و ايشان ادعاي دفاع از زبان 
خويش داشتند، قدرت يافتند، تقاضا نمودند تا شاعراني كه تربيت ادب عرب گرفته 

قبول داشته   را  اگر اين قضيه. ر فارسي بپردازندبه شعگفتند،  و شعر به عربي مي
باشيم، پس اين اصول از مقام زبان فارسي آميخته با الفاظ عربي، در واقع بر اثر 

براي شناخت روند تشكّل . ي شعر پارسي دري است رفتن به سبك سادهها  تجربه
دن شعر پارسي دري تنها بر اساس مواد موجود و اعتماد بر درست يا فرضي بو

  .اي برسيم نتيجهتوانيم انديشه برانيم و به  ها، مي آن
موضوع مذكور توسط گذشتگان و معاصران از دو موقع مورد مباحثه و بررسي 

ها بودند؟ ثانياً   ي يا گويندگان شعر كي و يا كي اولين گوينده: قرار گرفته است
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ه اشعاري كه در هاي شعر پارسي كه امروز در دست داريم، از جمل ترين نمونه قديم
اي نيست، كدام است؟ برويم در پي شناخت  ها شبهه مورد زمان سروده شدن آن

  .شاعران) ترين يا قديم(نخستين شاعر و اولين 
لباب «شمس قيس رازي و » المعجم في معايير اشعارالعجم «هاي در كتاب

اند،  محمد عوفي بخارايي كه هر دو در زماني به هم نزديك تأليف شده» الالباب
) بهرام پنجم ساساني(بهرام گور ) پارسي دري(ي شعر فارسي  نخستين گوينده

در ميان عرب پرورش يافت و ...«شود كه  گفته مي» المعجم«در . دانسته شده است
آنچه . »اند خوانده اهل حيره از اشعار او مي... فصيح و شاعر و مبارز و مردانه خاست

  :اند و به وي نسبت كرده، اين است عجم آن را اول اشعار پارسي نهاده

  .۲۷» نام من بهرام گور و كنيتم بوجبله   منم آن پيل دمان و منم آن شير يله

» نسبت كرده«محمد عوفي بر خلاف شمس قيس كه بيت بالا را به بهرام 
اول كسي كه شعر پارسي گفت، بهرام گور «: نمايد خواند، صريحاً تصديق مي مي
بر دقايق لغت عرب واقف و عارف «نويسنده نيز بهرام بنا به قول اين . ۲۸»بود

وقتي آن پادشاه در مقام نشاط و موقف انبساط، . ، او را شعر تازي است»...گشت
  :ي موزون به لفظ راند اين چند كلمه

  نام من بهرام گور، كنيتم بوجبله    منم آن شير گله، منم آن پيل يله

  . ۲۹»و بودپس اول كسي كه سخن پارسي را منظوم گفت، ا
ي جالب توجه،  به نظر اين جانب، در قول شمس قيس و محمد عوفي، نكته

اي از مرور در   و تا مرحله فوقتوان از زمان نويسندگان تصوري است كه مي
 آنان حاصل كرد و آن اين كه اولين كسي كه سخن پارسي را آمدان روزگار پيش

به اين ترتيب، . گفته است  ميمنظوم كرده از ادب عرب برخوردار بوده و شعر تازي
ي مكتب  ي شعر پارسي پرورده نظر استوار آن زمان اين است كه نخستين گوينده
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نواي : سخنان محمد عوفي بر تقويت اين ملاحظه است كه. شعر عرب بود
از وزن شعر و قافيت و مراعات نظير آن دور « باربد هاي خسرواني از صوت

  .۳۰»است
س مروزي بگذريم كه به روايتي، هنگام رسيدن خليفه ي ابوالعبا اگر از قصيده

پيش از من چنين شعري به زبان پارسي كسي «: مأمون به شهر مرو گفته و ادعا كرده
، با شاعران عهد صفاريان »نگفته، به سبب اصالت نداشتنش قبول اهل تحقيق نيامده

  .آييم رو برو مي
ا يعقوب بن ليث صفاري را ، شعر»تاريخ سيستان«ي كتاب  بنا به قول نويسنده

؛ چون اين شعر »...شعر گفتندي به تازي«به سبب پيروزي در جنگ خوارج، 
محمد بن وصيف حاضر بود و دبير رسايل او و . برخواندند، او عالم نبود، درنيافت

چيزي كه «: پس يعقوب گفت. ي پارسي نبود ادب نيكو دانست و بدان روزگار نامه
و اول . محمد وصيف پس شعر پارسي گفتن گرفت» د گفت؟من اندر نيابم، چرا باي

شعر پارسي در عجم او گفت و پيش از او كسي نگفته بود كه تا پارسيان بودند، 
... باز گفتندي بر طريق خسرواني] با رود، سرود خواندن[سخن پيش ايشان بر وود 

و را چون يعقوب زنبيل و عماره خارجي را بگرفت و سيستان و كرمان و فارس ا
  :دادند، محمد بن وصيف اين شعر بگفت

  اي اميري كه اميران جهان خاصه و عام
  بند و غلام بنده و چاكر و مولاي و سگ

  ازلي خطي بر لوح كه ملكي بدهيد
  به ابي يوسف يعقوب بن الليث همام

  به لتام آمد زنبيل و لتي خورد بلنگ
  لتره شد لشكر زنبيل و هبا گشت كنام

  اندي تو، اميرا، به يقينبخو» الملك لمن«
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  كت زاد بر آن لشكر كام» قليل الفئه«با 
  امر عمار تو را خواست و زو گشت بري

  تيغ تو كرد ميانجي به ميان دد و دام
  عمر او نزد تو آمد كه تو چون نوح بزي

  .۳۱در آخر تن او، سر او باب طعام
  

ح يعقوب ي ذيل در مد  بيت باقي مانده از شعر محمد بن وصيف قطعه۲۳از 
هـ از لحاظ تركيب لفظ و بلاغت  ۵/ م ۱۱اي قرن  بن ليث است و به شعر حرفه

 هـ ۳/ م ۹ها در پايان قرن  آن» تاريخ سيستان«سخن قرابت دارد اگرچه طبق اخبار 
  .اند نگاشته شده

زمانان محمد بن  ي هم دو نفر شاعر از جمله» تاريخ سيستان«در همان كتاب 
اين شاعران بسام . اند ي اندكي از شعرشان مثال شده ونهوصيف ذكر گرديده و نم

 بيت ۳ بيت و از دومي ۵باشند كه از شعر اولي همگي  كرد و محمد بن مخلد مي
ها به لحاظ سبك به سخن  مهم اين است كه اشعار آن. اند در همان كتاب نمونه شده

چون «ذكور، ي تاريخ م كرد به قول نويسنده بسام. محمد بن وصيف هماهنگ است
باز محمد بن مخلد هم سگزي ... طريق وصيف بديد، اندر شعر شعرها گفتن گرفت

  .۳۲»بود، مردي فاضل بود و شاعر، نيز پارسي گفتن گرفت
ها باقي مانده و از لحاظ زمان زندگي نسبت  ي شعر آن ديگر شاعراني كه نمونه

ها روا ديد،  به آنتوان  ترين و يا اولين گويندگان شعر پارسي دري را مي قديم
ي بادغيسي، محمود وراق هروي، ابوسليك گرگاني و فيروز مشرقي  حنظله

ي عصر  يعني ميانه.) م۸۷۳-۸۲۰(ي بادغيسي شاعر زمان طاهريان  حنظله. باشند مي
نيز دو بيت » چهار مقاله«ي  محمد عوفي دو بيت و نويسنده. شناخته شده است. م۹

  :ترتيب ذيلاند به  را حاصل قلم او دانسته
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  فكندي سپند اگرچه برآتش همارمي

  بهر چشم تا نرسد مر ورا گزنداز

  بكاري همدي را سپند و آتش نااو

  . همچو آتش و با خال چون سپنديرو با
***  

  مهتري گر به كام شير در است
  !شو، خطر كن ز كام شير بجوي
  يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه
  .۳۳يا چو مردانت مرگ روياروي

  
-۸۳۵متوفي (گوي، محمود وراق هروي  ترين شاعران پارسي  روايت قديميبه

  :با اين چهار مصراع شعر وارد است.) م۸۳۶
  نگارينا، به نقد جانت ندهم
  گراني در بها، ارزانت ندهم

  گرفتستم به كف دامان وصلت
  .۳۴نهم جان از كف و دامانت ندهم

  
. اند ان قديم ذكر كردهمنوچهري و عوفي، ابوسليك گرگاني را در رديف شاعر

  :هاست اي از آن ي ذيل نمونه  بيت به دست آمده و قطعه۱۱به نام او از مأخذ قديم 
  به مژه دل ز من بدزديدي

  اي به لب قاضي و به مژگان دزد
  مزد خواهي كه دل ز من ببري
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  ۳۵اين شگفتي كه ديد، دزد به مزد؟
  

عمرو بن ليث صفاري فيروز مشرقي را به مانند ابوسليك گرگاني، معاصران 
مضمون شعرهاي . اند ذكر كرده.) م۸۹۷-۸۹۶( هجري ۲۸۳دانسته، سال وفاتش را 

 بيت ۹ي  اين دو بيت نمونه. آميز است فيروز مشرقي به مانند سخن خلقي، مثل
  :ماند از اوست اشعار باقي

  اموي بگشــاده و بر روي زنان ناخون        گر كرده زبان چنگ حزين از غم گل نوحه
  .۳۶گه ز غم برفگند يك دهن از دل خونا     گه قنينـه به سجـود اوفتد از بحر دعا

زيست، نيز  مي. م۱۰و اول قرن . م۹اين بيت ابوحفص سغدي كه در آخر قرن 
  :ن پارسي دري از سخن آغازي استاي نمونه

  ۳۷  چون ندارد يار، بي يار چه گونه بودا؟ آهوي كوهي در دشت چه گونه دودا

باشند كه  هاي شعر گويندگان زبان پارسي مي ترين و اولين نمونه ديميها ق اين
. اند و دانشمندان قرون وسطي به قديمي بودنشان اعتماد داشتند به دست ما رسيده

ي و حتي رگي ها در مورد اصالت زمان پيدايش جاي ايراد و خرده هر يك از آن
ي  ي گفتار گوينده شايسته و نحوهاما از نظر انگيزه پيدايش و سليقه . ترديد را دارند

ترين گويندگان سخن  اما در برابر شعر قديمي. تواند باشد اعتبار و ابراز نظر مي
  .هاي شعر را به اين زبان نيز در دست داريم ترين نمونه يپارسي قديم
ي كوتاهي از  ي سخن منظوم به زبان پارسي همان پاره ترين نمونه قديمي

كوب از تأليف  كه اخيراً از جانب استاد عبدالحسين زريناست » سرود اهل بخارا«
ي به وجود آمدن اين  قصه. ۳۸ادبي ابوجعفر محمد بن حبيب بغدادي بيرون آورد

ها و  يادداشت«كوب   سرود دراز است و ما به نقل آن از كتاب عبدالحسين زرين
  :كنيم بسنده مي» ها انديشه
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  ۳۹خاتون دروغ كنده    كـور خميـر آمـد

سخن شاعر عرب يزيد بن ) يكم هجري( نمونه از عصر هفت ميلادي ديگر
كودكان بصره » اين چيست؟... اين چيست؟«مفرغ است كه در جواب پرسش 

  : گفت مي

      آب است و نبيد است
  و عصارات زبيب است

  ۴۰سميه رو سپيذ است

. است.) م۷۲۶/۷۲۷( هجري ۱۰۸ي بلخيان صريحاً  سال به وجود آمدن ترانه
  :اند ها اسد بن عبداالله گفته بلخ در هجو سرلشكر عربكودكان 

  ۴۱هي خشك و نزار آمذ/هي آباره باز آمذ/هي برو تباه آمذ/هياز ختلان آمذ

يك پاره شعر از ابوالينبغي عباس بن طرخان كه احتمالاً در اواخر عصر هفت و 
  :هاي مردمي شباهت دارد  است، نيز به ترانهزيسته اول عصر هشتم ميلادي 

  مرقند قندمند س
  بزينت كه افگند؟

  از چاچ ته بهي
   ۴۲خوهيهميشه ته 

ي از آسان به  گوي و قضيه برگرديم به موضوع نخستين شاعر و شاعران پارسي
  . فتن روند تشكل شعر پارسيدشوار يا از دشوار به آسان ر

رسد،  ها مي ي اين اشعار در نوبت اول از لحاظ قدمت آن آنچه به نظر از مطالعه
.  است ي مردمي يك نوع ترانه» شعر بلخيان« و »سرود مردم بخارا«ن است كه اي

ها وصف كس و كسان با ديد مردم بوده، اين گونه رسم مدح و يا ذَم كس در  آن
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هه بايد سروده شده ها به اين ترتيب بر بدي تعامل مردم يقيناً رايج بوده و اين ترانه
لي با ضرب و ريتم سخن موافق ذوق مردم ها خبر از موجوديت تقليد عم آن. باشند

ها به اين روش   در آن زمان موجود بوده، اين ترانهولكلوريهمچنين ف. دهند مي
گوي برخاسته، چون  شعر يزيد بن مفرغ اگرچه از زبان شاعر تازي. اند ساخته شده

گويان  ي پارسي يقيناً به عرف جامعهپاسخ سوال كودكان به زبان پارسي است، 
ي  ي ترانه مطالعه. ي طرز و لحن گفتاري مردمي به نظام آمده است  و در پايهمناسب

ي مردم را حتي در  ي تأسف مناسب روحيه ابوالينبغي نيز جنبش همين گونه انديشه
هاي داراي بنياد مردمي، در آخر  ي اين ترانه همه. نمايد ي امروزيان بيدار مي مطالعه

 در آغاز توان جا مي اند و از اين روده شدهعصر هفتم و اول عصر هشتم ميلادي س
  .تصديق نمودهاي عاميانه را  عهد اسلام موجود بودن ترانه

وفات (و محمود وراق .) م۸۳۴متوفي (شعر شاعراني از جمله حنظله بادغيسي 
ي استوار،  اي است داراي وزن و قافيه اي حرفه ي سخن گوينده نمونه.) م۸۳۵-۸۳۶

  .و دلايل ديگر) جانْت، ارزانْت(ون، اختصارات مطابق بافت خيالي و هنري مضم
ها نيز داراي گفتار و  گذشته از اختيارات شاعري و دلايل آفرينندگي، شعر آن

ي منابع  داده ها را شعر همان زمان نشان اگر در واقع اين. كيفيت ذوقي عاميانه است
ي اول عصر  ا نيمهي دوم عصر هشتم ت كرد، از نيمهتوان تصديق  موجود بدانيم، مي

از شكل وزن و اي  نهم شعر تأليفي پارسي وجود شناختني يافته، سخنوران حرفه
ي شعر  اين زمان را با اين ملاحظه مرحله. اند كرده ي شعر عربي استفاده مي قافيه
هاي مردمي و آگاهي از قوانين شكلي شعر عربي اعتراف  ي ترانه اي در زمينه حرفه

ي اول كه شعر پارسي دري از ادبيات  جا به تصديق قضيه از اين. نمودن رواست
  .ك رسيده استيفولكلوراي در همان صورت  شفاهي منشاء گرفته، به مقام حرفه

. ي دوم عصر نهم ميلادي، عهد صفاريان، به دو نوع است شعر شاعران نيمه
شاعران ابوسليك گرگاني و فيروز مشرقي به روش شاعران زمان طاهريان در 
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ي اول عصر نهم ميلادي هماهنگي دارد و با سخن  ي دوم عصر هشتم و نيمه نيمه
 اما شعر محمد وصيف، بسام كرد و محمد ابن .كند ي شاعرانه قرابت پيدا مي ساده

  .اي شعر عربي مخلد در سبك شعر مدحي درباري است در مقام هنر حرفه
لي در روند رشد جا است كه گذشته از ناچيز بودن اسناد، يك نوع تحو از اين

ي نظر عاميانه و از آن به شعر  اي در پايه شعر پارسي از گفتار مردمي به شعر حرفه
اي درباري بر اساس شعر كلاسيك عربي كه در اين زمان به مقام بالاي تكامل  حرفه

اشعار محمد بن وصيف و اقران او كه به سبب . رسد خود رسيده بود، به مشاهده مي
مستعمل نبود، منسوبيت زماني . م۱۰ عصر   كه مثلاً در ميانهساختمان لفظي مركب

ي شعر عربي به  ي از پيشه گذارد، نتيجه ي دوم عصر، زير شبهه مي خود را به نيمه
  .هاست وردن آنگويي روي آ فارسي

ي شناخت شعر اصيل و در مقام آن  به مسئلهگوي  نخستين بحث شاعر پارسي
و ديگر » تاريخ سيستان«ي  مد عوفي نويسندهمح. گردد گذاشتن شعر عربي برمي 

از وزن «ي باربد  صاحبان كتاب نيز بر اين عقيده بودند كه نواي خسرواني سروده
ي شعر اصيل  بر اين اساس، گوينده. »شعر و قافيه و مراعات نظير آن دور است

صحيح شعري از آن برخواسته را نين اتوانست باشد كه شعر عربي و قو كسي مي
گفت و نخستين شعر  ها تربيت يافت، شعر عربي مي بهرام در ميان عرب. بداند

محمد . ي منطقي درست از اين موقع نظر است پارسي را به او نسبت دادن ملاحظه
بن وصيف دبير يعقوب بن ليث صفاري بود و دبيران در آن زمان با زبان عربي نامه 

اعر هم بود و در موقع محمد بن وصيف ش. نوشتند و ديگر مطالب ضروري را مي
 گفتن شعر درست پارسي بدون پذير بودن چون امكان. ضرورت شعر عربي گفت

دانستن زبان عربي، خارج از تصور انديشمندان بود، طي جستجو رسيدند به بهرام 
  .گور، محمد بن وصيف و ابوالعباس مروزي

ي   بحث نخستين گوينده بهگوي ي جستجوي نخستين شاعر پارسي انديشه
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 اين طريق انديشه در تعليمات .رسد مي... ، نخستين آفرينش اشياء و شعر
گذار ادبيات هر دوره و  گذار اين جريان، بنيان ماركسيستي نيز معمول بود كه بنيان

ي صحيح اين است كه پيدايش شعر و رشد آن،  انديشه. كردند زماني را جستجو مي
 و ملت است و خصوصيت  اجتماعي و ذوق و هنر بنيادي يك قومهاي عامل

شعر پارسي ] رشد و توسعه[پيدايش و آغاز انكشاف . تدريجي تكامل خود را دارد
دري نيز از خصوصيت زماني برخوردار است و مانند هر جريان ديگر ذوقي و 

شعر پارسي دري با رشد اين زبان، . باشد هنري، داراي مراحل آغاز و انكشاف مي
ي معين با ادبيات  تي پهلوي ايراني و در مرحلهپيوندي با هنرهاي مردمي و سن

  .عرب، داشته است
  
  

 

  :ها  نوشت پي و  منابع

  

نقدها و : مقالاتاز . ها ها و انديشه يادداشت. كوب عبدالحسين زرين .۱

  .۱۳۷۱ تهران، انتشارات اساطير، -.اشارات

 –.  عبدالنبي ستاراف واف ي خدايي شريف تهيه. اشعار هم عصران رودكي .۲

 .۲۰۰۷نبه، اديب، دوش

 تهران، -.بخش اول، چاپ افست. »لباب الالباب«ي  تذكره. محمد عوفي .۳

۱۳۷۱. 

الشعراء بهار،  تصحيح ملك. ۷۲۵ -۴۴۵تأليف در حدود . تاريخ سيستان .۴

۱۳۳۹. 
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تصحيح . في معايير اشعار العجمالمعجم .  رازيسالدين محمد ابن قي شمس .۵

 تهران، -.چاپ افست. ضويمحمد بن عبدالوهاب قزويني، تصحيح مدرس ر

۱۳۳۸. 

.  هجري قمري۵ -۴-۳هاي  ديوان در قرن شرح احوال و اشعار شاعران بي .۶
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